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همین چنــد روز پیــش بود کــه »امید مهدی نــژاد«، مدیرمســئول 
مجله ســه نقطه، در صفحــه مجازی خــودش اعلام کــرد مجله طنز 
سه نقطه بعد از 51 شماره به پایان رسید و شــماره پنجاه ویکم آن 
با موضوع »پایان« روی دکه ها رفت. مکتوب ســه نقطه، مجله طنز 
خوبی بود که به صورت پرونده محور در هر شماره به یک موضوع 
می پرداخــت و به نوعی بــرای طنزپردازها خانــه امید بــود. ما هم به 
بهانه پایان این مجله وزین، با امیــد مهدی نژاد گفت وگو کردیم تا 

از پایان برایمان بگوید:

 هنوز خیلی از مخاطبانتان فکر می کنند با آن ها شوخی کرده اید.  	
حالا شوخی بود یا جدی؟

مهدی نژاد: شوخی در این حد؟! خبر جدی بود و مجله سه نقطه در 
قالب ماهنامه و به شکل کاغذی دیگر منتشر نمی شود.

 چرا پایان؟ 	

مهدی نژاد: هر آغازی یک پایان دارد. بنظرم سه نقطه کاری را که باید 
انجام می داد انجام داد و شــاید ادامه انتشــارش چیز بیشــتری به 

کارنامه اش اضافه نمی کرد.

 سه نقطه چه کاری را انجام داد که باید انجام می داد؟ 	

مهدی نژاد: تصور می کنم سه نقطه توانست نوع و شکل دیگری از 
طنز را که قبلا سابقه نداشت یا کمتر داشت تعریف کند. طنزی که 
در زبان و ادبیات اتفاق می افتد، سطحش از شوخی های دم دست 
بر مبنای وقایــع روزمره فراتر اســت و وامدار خنده نیســت. ضمنا 
نســلی از نویســندگان را معرفی کرد که خلاقیت های کم نظیری در 

خلق ادبیات طنزآمیز دارند.

 مشکلات مالی در این تصمیم تأثیر داشت؟ 	

مهدی نژاد: معاونت مطبوعاتی همواره به سه نقطه عنایت داشت 
و ســه نقطه از کاغــذ حمایتــی و یارانــه کاغــذ بهره منــد بــود و نهــاد 
کتابخانه ها هم تیراژ خوبی از سه نقطه را برای کتابخانه های عمومی 
سراســر کشــور خریداری می کرد. در زمینه حمایت های مرســوم از 
مطبوعــات، ســه نقطه اتفاقا وضــع خوبی داشــت. اگرچــه افزایش 
هزینه ها، از قیمت چاپ و کاغذ گرفته تا هزینه هــای جاری، به رغم 
این اتفاقات مــدام عرصه را تنگ می کرد. اما چیــزی که موجب این 
تصمیم شد، فراتر از این قبیل مشــکلات بود. چیزی که می توانم 
اســمش را فقــدان اهمیــت فرهنــگ در قیــاس دیگــر عرصه هــا 
بگذارم. مجلات جــدی انــگار از دایره اهمیــت و دایــره تأثیر بیرون 
افتاده اند. تبلیغات و رســانه و فضــای مجازی، نه فقــط مخاطبان، 
که تصمیم گیران و تصمیم سازان و متولیان فرهنگ را هم مرعوب 
کرده است. در چنین فضایی، مجله درآوردن کاری عبث و بی فایده 
اســت. این را بگذارید کنار فضای دوقطبی موجــود که از طنز توقع 
موضع گیری صریح سیاسی و داد و فریاد داشتند، که با جنس کار 

سه نقطه همخوان نبود.

 جای چه موضوعاتی در سه نقطه خالی ماند؟ 	

مهدی نــژاد: موضوعــات زیــادی بودنــد کــه می توانســتند ســوژه 
پرونده های سه نقطه باشند. 

 آغاز سخت تر است یا پایان؟ 	

مهدی نژاد: هرکدام ســختی خودشــان را دارند. هر پایانی می تواند 
نقطه ای بــرای یک آغــاز تــازه باشــد. در این صــورت پایــان می تواند 

سخت و تلخ نباشد.

 خوش قول ترین نویسنده سه نقطه؟ 	

کار  ســابقه  و  تجربــه  کــه  نویســنده هایی  معمــولا  مهدی نــژاد: 
مطبوعاتــی دارنــد و به لــزوم انتشــار به موقــع مجله آگاهنــد، کمتر 
نویســنده ها  دســته  ایــن  هــم  ســه نقطه  در  می کننــد.  بدقولــی 

خوش قول تر از دوستان دیگر بودند.

 بهترین نوشته ای که تا الان در سه نقطه چاپ شده؟ 	

مهدی نژاد: نمی توانم از یک نوشــته نام ببرم. اما نوشته های علی 
آینه ور و محســن رضوانی و مریم حســن نژاد و مریم نظامدوست 
و سیدمحسن امامیان و یاسین کیانی تقریبا همگی نوشته های 

درخشانی بودند.

 »من لهجه دارم« ادامه پیدا می کند؟ 	

مهدی نژاد: بله. مشــغول طراحی یک مجله تصویری برای انتشــار 
در فضای مجازی هم هستیم. خانم فهیمی سردبیر سه نقطه نیز 
ایده انتشار یک مجله جمع و جور برای مخاطب نوجوان و جوان را 

داده اند که داریم رویش کار می کنیم.

 قدم بعدی تان در عرصه طنز را می توانید الان بگویید یا برای  	
جلوگیری از قاعده »جلو جلو ذوق کنی، کنسله« نمی گویید؟

مهدی نژاد: در زمینــه طنز فکر و ایده ای نداریم. بجز رویداد »شــب 
طنز« که در ســال ۹۸ روی صحنه بردیم و بعلت شیوع کرونا ادامه 
نیافت. فکرهایی هم در زمینه موســیقی طنز داریم، که در مرحله 

فکر و ایده هستند.

 امیدواریم در قدمهای بعدی تان هم مثل سه نقطه موفق  	
باشید.

یادتونه...؟ آذرماه امسال بود که 

ساسان حیدری )ساسی مانکن( یک 

موسیقی که اصلا حیف واژه موسیقی، 

یک زباله ریتمیک دیگر منتشر کرد و 

این بار عموپورنگ بود که در مقابل 

اراجیف او هوای بچه ها را داشت.

شد مدال صلح من چون توی بوق
می تراود از وجودم هی نبوغ

هم تبارم با مجاهدهای خلق
، دارد وثوق حرفم از حق بشر

حبس هستم با دلیلی بی خودی
چون براندازی و گاهی نق و نوق

هم زبانم را بریدند از قفا
هم کشیدند از تنم کل عروق

چاق و بدهیکل، شکسته پا و دست
بی غذا و آب مُردم زیر یوغ

می زند فریاد حال و روزم از 
این رژیم دیو سر تا پا دروغ

می نویسم نامه ای با خط خوش
ای سوئد! ای چشمم از تو پر فروغ!

حق آزادی انسان فاحش است 
خوش  به  حال غرب و این حد بلوغ

صلح یعنی سازش بی دغدغه
بوده اشغال و ترور از عهد بوق

هرکجا تفسیری از حق دفاع
این جنایت می شود، آن تق و توق

آنکه با ما نیست مشکل از وی است
نیست زندان ابد ضد حقوق

انفرادی با شکنجه جایز است
دیگران کردند بیهوده شلوغ

حق حقیقت نیست، اعلامات ماست
، بفرمایید دوغ   ماست نه! شل تر

هرکه این ها را نمی فهمد خر است!
انتهای نامه   دارد چند بوق...

با مدال صلح مصلوب نوبل
پاک جرواجر شده حق و حقوق
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